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عارف نام آشنای محله دولاب 
محمد اسماعیل دولابی، معروف به حاج اسماعیل دولابی، فرزند 
حاج محمود بود. پدرش از ملاک های نامدار محله دولاب بود، نه 
از ملاک هایی که بار زحمت را به دوش شخص دیگری بیندازند؛ 
خودش کشاورزی می کرد. حاج محمود معتقد بود که کسب روزی 
باید با تلاش و زحمت به دست  آید و همین نصیحت باعث شد که 
محمد اسماعیل از همان بچگی وردســت پدرش در زمین های 
زراعتی کار کند. نوجوان خدا ترسی بود. پاتوقش حسینیه تکیه چال 
و عسگریه بود که بیشتر با پدرش برای نماز به مسجد بقیه الله  دولاب 
می رفت. اما تحول زندگی اش زمانی شکل گرفت که همراه با پدرش 
به عتبات عالیات سفر کرد. با دیدن بارگاه ملکوتی امام حسین)ع( 
و عظمت وجودی امیرالمؤمنین)ع( انقلابی در او ایجاد شــد. او 
تشنه دانســتن بود و با خودش تصمیم گرفــت در نجف بماند و 
علوم حوزوی بخواند. موضوع را با پدرش در میان گذاشــت چون 
محمد اســماعیل تنها فرزندش بود تمایلی نداشت و این اجازه را 
به او نداد. محمد اسماعیل با جواب منفی پدرش با حالی آشفته 
خود را به حرم امیرالمؤمنین)ع( رساند و بعد از کلی تضرع آنقدر 
سینه اش را به ضریح فشار داد که از این کار پوست بدنش زخم شد. 
بعد هم نزد علمای نجف رفت و خواسته اش را مطرح کرد. آنها هم 
آب پاکی را روی دســتش ریختند و گفتند رضایت پدر واجب تر 
است. محمداسماعیل به تهران برگشت اما اسماعیل سابق نبود، 
حال عجیبی داشت. خودش گفته بود وقتی هنگام بازگشت به حرم 
امام حسین)ع( رفتم هر آنچه باید به من عنایت شد. حال خوش و 
الهاماتی که به او می شد برای عوام خیلی قابل درک نبود و بعضی ها 
گفتند بیمار است و بعضی دیگر هم لقب شیدا به او دادند. با این حال 
گوشه ای از حسینیه تکیه چال را برای دعا و مناجات با خدا انتخاب 

می کرد. مردم تصور می کردند که او با خودش صحبت می کند.
محمد اسماعیل تشنه دانستن بود و برای سیراب کردن خود نیاز 
داشت که پای مکتب بزرگان بنشیند. اما این لطف به او شده بود 
که به جای اینکه دنبال استاد برود، آنها خودشان او را پیدا کردند. 
حاج آقا ملاجان، شــیخ محمدتقی بافقی، آیت الله  شــاه آبادی و 
شیخ محمد انصاری ازجمله استادانی بودند که محمد اسماعیل 
نزد آنها تلمذ کرد و دروس حوزوی را هم ادامه داد. محمداسماعیل 
جوان ۲۰ســاله ای بود اما رفتار و گفتارش به عرفای ســالخورده 
می ماند. عامیانه صحبت می کرد و شــیوا به گونه ای که از کودک 
خردسال گرفته تا پیرمرد ۹۰ساله از مصاحبت با او لذت می برند. 
پاتوقش تکیه چال بود و بعدها که حســینیه مکتب الزهرا)س( 
سرآســیاب شــکل گرفت نمازش را آنجا می خوانــد و مجالس 

سخنرانی اش آنجا بود.
وقتی محمداسماعیل ازدواج کرد خانه اش کمی بالاتر از حسینیه 
تکیه چال بود. محمود و محمــد ثمره ازدواجــش بودند. بعد از 
مدتی به سرآسیاب رفت و چند سال بعدتر هم خانه ای در خیابان 
باغچه بیدی گرفت. همسر اولش مرحوم شد و او با خواهر آیت الله 
 نجفی ازدواج کرد. وجود این عارف نامدار نه فقط برای اهالی محله 
دولاب بلکه برای همه تهرانی ها برکت بود. او سال۱۲۸۲ به دنیا آمد 
و ۹بهمن۱۳۸۱ دیده از جهان فروبست. سرای ابدی او در صحن و 

سرای حضرت فاطمه معصومه)س( است.

دریافت مهریه از ارث همسر 
طبق قواعد ارث اشــخاصی که جزو وراث زمان فوت 
متوفی باشند از فرد فوت شده ارث می برند. ازجمله 
این اشخاص همسر متوفی است که نه تنها جزو وراث 
محسوب می شود و با تمامی طبقات ارث )طبقه اول، 
دوم و ســوم( ارث می برد بلکه چنانچه شوهر متوفی 
مهریه او را پرداخت نکرده باشد، می تواند مبلغ مهریه 
را از اموال او مطالبه کند. در این صورت او می تواند به 
میزان مبلغ مهریه اموال همسر فوت شده اش را مسدود 
کند و دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه کند. 
چون اصل بر عدم پرداخت مهریه است وراث اگر دلیلی 
بر پرداخت نکردن مهریه دارنــد باید آن را در دادگاه 
ارائه کنند در غیر این صورت دادگاه حکم بر پرداخت 
مهریه از ماترک فرد فوت شده خواهد داد. نکته دیگر 
که باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که پرداخت 
دیون فرد فوت شده مقدم بر پرداخت حق وراث است 
و تا زمانی که دیون او پرداخت نشده است وراث حقی 

نسبت به آنچه از متوفی بر جای مانده، ندارند.

لیمو در گلدان 
کاشــت درختچه هــای لیمو در 
گلدان، یکی از بهترین روش ها برای 
داشتن لیموهای خوش طعم است. 
اما درنظر داشته باشید که لیموی 
گلدانی به اندازه درخت لیمو رشد 
نخواهد کرد. بین گونه های مختلف 
لیمو، گونه کوتولــه درخت لیمو، 
بهترین انتخاب برای کاشــت در 

گلدان خواهد بود. لیموی گلدانی در مقایســه با لیموی کاشته 
شده در خاک، خیلی سریع تر خشک می شود و در فصل تابستان، 
آبیاری به موقع برای آن بسیار حیاتی است. برای آبیاری درخت 
لیمو هر زمان که خاک خشــک بود، به لیمــو آب بدهید. برای 
افزایش حداکثری میزان رشد و تبدیل شکوفه های لیمو به میوه، 
گیاه آپارتمانی شما باید نور خورشید را روزانه حداقل به اندازه ۸ 
ساعت دریافت کند. کوددهی به درخت لیمو در طول نگهداری از 
آن رمز داشتن لیمویی سالم است. یک کود 5-5-۱۰ مخصوص 
مرکبات می تواند انتخابی مناســب جهــت کوددهی به درخت 
لیموي شما باشد.بهترین دما برای درخت لیموی گلدانی، حوالی 
۱۸درجه سانتی گراد است. موسم برداشت لیمو معمولا از آبان تا 

فروردین است.

باغ گل

وکیل باشي

نگاه

دست تو،  دست خدا می شود 
در خانه اش به روی همه باز بود، ملاقات با او نیاز به هماهنگی و تعیین 
وقت قبلی نداشت، فرقی نمی کرد آدمی که سرزده به دیدنش می رود 
چه کسی است. به وقت آمده یا بی وقت. هر کس برای عرض مشکل یا 
دید و بازدید به خانه اش می رفت با رویی گشاده پذیرایش می شد و در حد 
توان در رفع گرفتاری اش می کوشید. همه می دانستند که حاج اسماعیل 
کسی را ناامید برنمی گرداند. آدم سفره داری بود. سفره اش همیشه پهن 
بود و همه  چیز در آن به وفور پیدا می شد. دست و دل باز بود. می گفت 
مهمان حبیب خداست. خودش غذای ساده ای می خورد اما برای مهمان 
از هیچ چیز دریغ نمی کرد. فرقی نداشت این مهمان دوست و آشنا باشد 
یا از همسایه، مالدار باشد یا ندار. وقتی مهمان می آمد اگر خودمانی تر 
بودند می گفت: »بچه ها چه دوســت دارید؟ سیب زمینی پخته هست 
کباب هم داریم هر کس هرچه دوســت دارد بخــورد نوش جان.« اما 
همیشــه قبل از اینکه طعامی به دهان بگذارد با صدای بلند بسم الله 
می گفت و اشــاره می کرد: »بسم الله  که بگویی دســت تو دست خدا 

می شود. با دست خدا که غذا بخوری سیر می شوی.«

برای همسایه دعا کن 
حاج اســماعیل عادتش بود سرزده به همســایه ها و قوم خویشش 
سرکشی می کرد. سرزده می رفت تا از احوال آنها خبر بگیرد، ببیند کم 
و کسری دارند یا نه. چند دقیقه ای می نشست و بعد هم می رفت. وقتی 
هم به خیابان دولت رفته و از محله قدیمی اش دور شده بود، باز برای 
احوالپرسی می آمد به همسایه های قدیمی اش سرمی زد. با اینکه سنی 
از او گذشته بود و راه رفتن برایش سخت بود ولی دید و بازدید را وظیفه 
خودش می دانست. همسایه ها را خیلی دعا می کرد. می گفت برای 
همسایه دعا کنی راه خودت هم باز می شود. دوست نداشت کدورتی 
بین آدم ها باشد، اگر هم متوجه می شد ۲نفر با هم اختلاف دارند در 
لفافه نصیحت می کرد: »اگر از رفتار کسی ناراحت شدید درباره اش با 
شخص دیگری صحبت نکنید. غیبت می شود. استغفار کنید هم برای 
خودتان هم برای کسانی که شما را اذیت کرده اند تا دلتان نرم شود. 
خدا این کار را دوســت دارد و تلافی می کند.«کافی بود باخبر شود 

یکــی از اهالی محله 
بیمار شده است. برای عیادتش 

می رفت و آرام در گــوش او می گفت: 
»کم و کسر که نداری؟ مشکلی چیزی؟ « اگر 

مطمئن می شد که مشکلی نیست که خب عیادت 
می کرد و می آمد اما اگر متوجه می شــد برای هزینه درمان مشکل 
دارند بدون اینکه او متوجه شود هزینه بیمارستان را حساب می کرد.

کمک کن و بارت را سبک کن 
بعد از گذشت این همه ســال از رفتنش هنوز در میان اهالی محله 
دولاب، به دست به خیر بودن شهره اســت. مال و اموال بسیاری را 
پدرش حاج محمود برای او به ارث گذاشــته بود. همه را بین مردم 
فقیر و نیازمند تقسیم کرد. خودش زندگی ساده و بی آلایشی داشت. 
می گفت: »برای رســیدن به خدا، باید چیزهای سنگین را بریزی تا 
بارت سبک شود و راحت تر راه بروی. از مالت به زیر دستانت کمک کن 
تا راه رفتن برایت آسان شود.« او دختران بسیاری را راهی خانه بخت 
کرد. از خرج عروســی گرفته تا تهیه جهیزیه. خیلی از آدم هایی که 
دوست داشتند در کار خیر شرکت کنند اما وسع مالی شان اجازه این 
کار را نمی داد غصه می خوردند. در جواب دلتنگی آنها پاسخ می داد: 
»یادتان نرود، هر وقت در جیب تان پول نبود از همان مقدار کم انفاق 

کنید. آن وقت مال تان بیشتر می شود.«

کمال مرد 
در رضایت خانواده است 

حاج آقا دولابی احترام زیادی 
به خانواده اش می گذاشت. معتقد 
بود: »کمال انســان در این است که 
خانواده اش از او خشــنود باشد«، همیشه 
هم سفارش می کرد: »کمال مرد در آن اســت که خانواده اش از او 
راضی باشد. خوب رفتار کردن با زن، هنر دین است.« بعد در جلساتی 
که خانم ها هم حضور داشتند تأکید می کرد: »هر زنی که مردش از او 
راضی باشد، آن عزیز خداست. اگر زن با مرد مدارا کند، در نصف اعمال 
خوب او شریک است.« توصیه اش به بانوان خواندن حدیث کساء بود. 
او به اصلاح روابط خانوادگی خیلی اهمیت می داد و اگر زوجی دچار 
اختلاف می شدند و با او در میان می گذاشتند به مرد توصیه می کرد: 
»هرکاری که می توانی بکن، پول خرج همسرت کن، به او محبت کن، 
تا با هم یگانه شوید.«حاج اسماعیل احترام بسیاری برای پدر و مادرش 
قائل بود. می گفت:»پدر و مادر را از خود خشــنود کنید. مادرتان را 
ببوسید، به پای او بوسه بزنید. آنقدر که به گریه بیفتد، آن وقت کارت 
روی غلتک می افتد و خدا همه درهایی که به روی خودت بسته ای را 
باز می کند.« نصیحت می کرد که »با شمشیر محبت، سرها را ببرید. 
در جامعه ای که با محبت رفتار کنند آن جامعه به سمت خیر و خوبی 

پیش می رود.« 

مروری بر منش زندگی و اخلاقی حاج اسماعیل دولابی

»حاج اسماعیل دولابی«؛ همان خیر ســفره داری که نه تنها در 

خانه اش به روی دیگران باز بود بلکه با لبخندی دلنشین کام آنها را گزارش
شیرین می کرد. این عارف دلسوخته با زبانی ساده و خودمانی 

با مردم حرف می زد، . رفتارش خوف و رجا داشت. نگاه نافذش ترسی بر دل 
می انداخت و خنده اش این امید را می داد که سنگ صبور خوبی است برای 

شنیدن درددل های ناگفته. هر آنچه پدرش برای او به ارث گذاشته بود 
همه را برای کمک به دیگران هزینه کــرد و هیچ وقت به پس انداز و 

ثروت اندوزی فکر نکرد. محمداسماعیل دولابی یک استاد دانشگاه 
نرفته بود که محله دولاب به وجودش افتخار می کنند. هنوز صدای 
مناجات او از مســجد بقیه الله  دولاب می آید. شب هایی که برای 

اعتکاف کنج خانه خدا صدای العفو العفو سرمی داد.

استادی  که دانشگاه نرفت


